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  مربي رشتة ادبيات انگليسي دانشگاه علامه طباطبائي، تهران
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  چكيده
سمبليسم، مكتبي كه در نتيجة     . گذر زمان تراژيك بوده، هست و خواهد بود       

كوشد با بـه كـارگيري فنـون          بي و هنري در اروپا شكل گرفت، مي       نهضتي اد 
در واقع، شاعر و نويـسندة سمبليـست سـعي          . مختلف از چنبرة زمان بگريزد    

ها، خود را از بعد زمان برهاند و انقبـاض و             دارد با استفاده از نمادها و سمبل      
ايـن  آثار مختلف مكتوب و نمايـشي بـه پيـروي از            . انبساط زماني ايجاد كند   

آثار عرفاني مانند منطق الطير عطار، مثنوي معنـوي         . مكتب خلق شده است   
مولانا، آثار سعدي، غزليات كلاسـيك فارسـي، رباعيـات خيـام، آثـار صـادق                

اثـر  » تـصوير دوريـان گـري     «همچنين آثار خارجي مانند رمـان       ... هدايت و   
از ايـن  »  باتن بنجامين«پو و فيلم      نوشتة ادگار آلن  » گربة سياه «اسكار وايلد،   

بعضي از اين آثار در رهايي از چنبرة زمان موفـق بـوده امـا برخـي                 . اند  دسته
به هر حال گذر زمان همچنـان   .اند زدايي از زمان نبوده ديگر قادر به تراژيك

  .هست كه هست

آميـزي،    زدايـي، سـنجش فردايـي، حـس         نمـاد، پيرنـگ، تراژيـك      :ها  كليدواژه
  كتمهراكين، رانش مرگ، توالي حر
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  هممقد

  سمبليسم

  اي يونـاني دارد كـه خـود از عبـارتي             معناي نـشانه و رمـز، ريـشه         به«) symbol(واژة سمبل   
  هـاي اروپـايي      ي با هم انداختن يا جفت كـردن شـكل گرفتـه كـه امـروزه در زبـان                  امعن ديگر به 

  . )Abrams, 1999: 168(» رود كـار مـي   بـا نگارشـي نزديـك بـه هـم و بـا همـان معنـي بـه         
  شـوند    زبان ادبي بسياري از كلماتي كه بيش از يك معني دارند به نحوي بـه كـار بـرده مـي                    در  

  آرزو دارم شـيئي نقاشـي   « :گويـد  پيكاسـو مـي  . ها معاني متفاوتي برداشـت كـرد   كه بتوان از آن
  آرزويـي كـه   ). Douglas, 1973: 116(» كـنم كـه هـم خفـاش باشـد و هـم قـوطي كبريـت        

  پـردازي يكــي از   شـود، حـال آنكــه ايـن دوگانـه يـا چندگانـه       يهيچگـاه در نقاشـي محقـق نم ـ   
ــرين شــيوه عــالي ــار سمبليــست   ت ــژه آث ــه وي ــات، ب ــاني در ادبي   هــا محــسوب  هــاي مرســوم بي

  .شود مي
  در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نهضتي ادبي و هنـري در اروپـا شـكل گرفـت كـه بعـدها بـه                       

  قريـب بيـست سـال پـيش از آنكـه در      ايـن نهـضت   . تشكيل مكتبي به نام سمبليـسم انجاميـد      
  سمبليـسم ابتـدا در     . قالب مكتبي مـستقل رخ نمايـد، تحـت عنـاوين مختلفـي حـضور داشـت                

  نهـضت  . هـاي رمانتيسيـسم و پارناسيـسم شـكل گرفـت            فرانسه و با تـأثير پـذيرفتن از مكتـب         
  يي ادبــي و فلــسفي رمانتيسيــسم در نتيجــة گــذار جامعــة اروپــا از نظــام فئــودالي بــه بــورژوا  

  پــيش . و وقــوع انقــلاب فرانــسه و تــأثيرات آن بــر روشــنفكران و نويــسندگان بــه وجــود آمــد 
  شـان صـرفاً سـعي در تـشريح زيبـايي و              گرايـي   ها بـا توجـه بـه حـس آرمـان            از اين كلاسيست  

  هـا بيـشتر پايبنـد احـساس و خيـال بودنـد و بـه          خوبي در هنر داشتند در حالي كـه رمانتيـك         
  ،كنـد رمانتيسيـسم   پرداختند؛ آن گونـه كـه ويكتـور هوگـو بيـان مـي           ز مي ها ني   ها و بدي    زشتي

) Les Orientales, 1829( شـرقيات  بـا انتـشار   1829او در سـال  . خـواهي در هنـر   يعني آزادي
  . شد و در اين اثـر رهـايي شـعر از قافيـه و وزن را اعـلام كـرد                   » هنر براي هنر  «گذار مكتب     پايه

  توانـد موضـوع شـعر و مايـة            نـدارد، همچنـين هـر چيـزي مـي          از ديد او شاعر خوب و بد وجود       
  گروهــي از نويــسندگان، شــاعران و نقاشــان بــا ايــن اعتقــاد گــرد او جمــع شــدند . هنــر باشــد

  كه هنر خدايي است كـه تنهـا بـراي خـودش بايـد آن را پرسـتيد و هـيچ جنبـة سـودمند يـا                           
  زنـدگي دشـوار، پـر از رنـج و درد           آنـان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه             . اخلاقي را نبايد بـدان افـزود      

  توانـد مـا را تـسلي دهـد           است و سرنوشت انسان نامعلوم؛ به همين روي تنهـا چيـزي كـه مـي               
  هـاي اخلاقـي يـا     توانـد بـه كمـال زيبـايي برسـد كـه از انديـشه               زيبايي است و هنر وقتـي مـي       
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  اي  ن، مجموعـه   از شعر ايـن شـاعرا      1860در سال   . درپي به دور باشد     هاي پي   فلسفي و دگرگوني  
   انتشار يافت كه با اسـتقبال خواننـدگان مواجـه شـد و بـه پديدآورنـدگانش                  پارناسوسبا عنوان   

  نخــستين نويــسندة طرفــدار هنــر بــراي هنــر، شــارل  . دادنــد) Parnassian( پارناســيلقــب 
توانـد احـساسات    ، معتقد بود كه زبان مرسوم و قـراردادي نمـي  )Charles Baudelaire(بودلر 
   متغيـر هنرمنـد را بيـان كنـد و بـه همـين دليـل شـاعر ناچـار اسـت زبـاني نمـادين و                            روحي

ــايي توصــيف حــال خــود را داشــته باشــد   ــا توان ــه خــود بيافرينــد ت ــه عقيــدة او . منحــصر ب   ب
  ناپـذير اسـت؛ زيـرا ارتبـاط مـستقيم ميـان              هـا اجتنـاب     ها استفاده از سـمبل      و ساير سمبليست  

  سمبليـسم تمايـل يـا كشـشي نـو      . شـود  ودي زيبـايي مـي  هنرمند و دنيـاي خـارج موجـب نـاب         
  هـاي    و ادبياتي كـه سرنوشـت خـود را بـا پيـشرفت            ) Positivism( 1بود و در برابر پوزيتيويسم    

  هـا زمـان بعـد اساسـي علـم اسـت              بـه عقيـدة پوزيتيويـست     . علمي پيوند زده بود قد علم كـرد       
  هـاي كـاملاً مجـزا از     هـا و پديـده  و علـم تمـام هـم خـود را صـرفاً بـر مـشاهده و تعقيـب نمود        

  خواهـد انـساني را مقيـد     گـذارد تـا مكـررّات را در آن ثبـت كنـد و چـون علـم مـي           يكديگر مي 
  كنـد تـا انـسان را     تواند ايـن قيـد را بپـذيرد، سمبليـست تـلاش مـي       خواهد يا نمي كند كه نمي  

  يـل بـه ايـن آزادي را        شـارل بـودلر تما    . از اين قيد به ويژه در مسائل هنري و ادبـي رهـا سـازد              
ــي     ــشان م ــن ن ــورت ممك ــيواترين ص ــه ش ــود ب ــار خ ــد در آث ــروج«. ده   از ) Elevation(» ع

  جملة زيباترين و پرشورترين اشعار بودلر است كـه در آن شـور و شـوق پـرواز بـه سـوي آزادي                       
  در ايـن قطعـه، شـاعر معتقـد اسـت كـه       . بشر و دست يافتن به سـعادت مطلـوب نهفتـه اسـت          

  هـاي ايـن جهـان رهـا      حـد آن توانـايي دارد از آلـودگي    ك انديـشه و نيـروي بـي    انسان بـه كم ـ   
  راهي كـه سمبليـسم برگزيـد خـلاف راهـي بـود كـه علـم در پـيش                    . شود و به نيكبختي برسد    

   قـرار گرفـت كـه اسـاس آن فـضا و             مـن و جهـان    سمبليـسم تحـت تـأثير فلـسفة         . گرفته بـود  
  س كـار دنيـاي پيرامـون بـر مـن و جهـان              هـا اسـا     از نظـر سمبليـست    . مكان است و نـه زمـان      

  و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر نهاده شده اسـت و ايـن مجموعـه فقـط در فـضا و مكـان قـرار                
  نتيجــه اينكــه رابطــة مــن و جهــان در هــر فــرد بــا  . دارد و بعــد زمــان ســزاوار توجــه نيــست

 خـصوصيات   رغـم   سمبليـسم بـا پـذيرفتن چنـين مـوقعيتي، بـه           . ديگري متفـاوت خواهـد بـود      
ــزد مــدعيان رئاليــسم، واقعيــت  ــوه مــي ايدئاليــستي خــود، ن ــرا جل ــد گ ــا آنكــه اســاس . نماي   ب

ــست    ــار سمبلي ــلْ حاصــل ك ــا در عم ــستي اســت، ام ــسم ايدئالي ــران   سمبلي ــيش از ديگ ــا ب   ه
  بـا مـشاهدة دقيـق ارزش كلمـات در اشـعار سـمبليك خـواهيم ديـد                  . متأثر از واقعيـات اسـت     

   محـسوس بـودن كلمـات، در تركيـبِ تـصاوير و مفـاهيم، خلاقيـت                 رغم واقعـي، مـادي و       كه به 
  در واقـع سمبليـسم     . بديعي پديـد آمـده كـه نزديكـي آن بـه واقعيـت بـسيار محـسوس اسـت                   

  زنــد، امــا علــم مــدام در صــدد تجربــه  از ويــران ســاختن واقعيــت پيچيــدة زنــدگي ســرباز مــي
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  ي ويـران سـاختن ايـن       و تجزية عوامـل موجـود طبيعـت اسـت؛ ايـن كـار علـم خـود بـه معن ـ                    
ــدارد     ــري ن ــين ام ــه چن ــايلي ب ــيچ تم ــسم ه ــه سمبلي ــدة . وحــدت اســت، حــال آنك ــه عقي   ب

  هــا و ســمبل همــان چيــزي اســت  اي اســت از ســمبل اصــحاب ايــن مكتــب، جهــان مجموعــه
  پنـدارد، بلكـه انـساني كـه بـه            بيند، اما نه انـساني كـه خـود را مركـز جهـان مـي                 كه انسان مي  

بـار    نخـستين » سمبل«گونه تعميم ارزش كلمة       بدين. شود  و امور ديده مي   نوبة خود توسط اشيا     
انـسان در طبيعـت از ميـان        . شـود   اثر شـارل بـودلر ديـده مـي        » عروج« در شعر    1857در سال   
  . نگرند هاي آشنا مي گذرد كه او را با نگاه هايي مي هاي مشحون از سمبل جنگل

» سـمبل «بـا ارزيـابي و تعبيـر كلمـة      )Jean Moreas(بيست و نه سـال بعـد، ژان مـوراس    
ــست    ــسم و سمبلي ــل سمبلي ــو از قبي ــشتقاتي ن ــرون ) Symbolism & Symbolist(م   بي

  مــورخ ) Le Figaro( فيگــارواي در ضــميمة نــشرية ادبــي  هــا را در قالــب بيانيــه كــشيد و آن
  هـا وجـود دارد فـضاي زنـدگي           آنچه پيرامـون سمبليـست    .  منتشر كرد  1886هجدهم سپتامبر   

  دهد و براي اينكه اثري سمبليك محسوب شـود نبايـد بازگـشت بـه گذشـته       آنان را تشكيل مي 
رود كـه بعـد اصـلي آن زمـان      در غير اين صورت اين اثر در جهاني فرو مي         . در آن احساس شود   

  . است

  گذر زمان در آثار ادبي: بحث و بررسي

  اگـر در  . )sequence of motions( كنـيم؟ از تـوالي حركـت    ما چگونه زمـان را درك مـي  
  هر بازة زماني نقطة آغاز و پايان زماني را در نظر بگيريم در اين پروسه تغييراتـي كـه در مكـان                      

  اين تغييرات حركـت اشـياء، حركـات نـور، صـوت            . كند  دهد ما را از گذر زمان مطلع مي         رخ مي 
  .  شـويم  در كـل بايـد حركـات توسـط حـواس درك شـود تـا متوجـه گـذر زمـان                     . هستند... و  

  هـايي حـسي اسـت كـه مـا را در درك آنچـه رخ داده كمـك                     بنابراين توصـيفات داسـتان داده     
  خواهنـد    هـا چگونـه مـي       شـود آن اسـت كـه سمبليـست          سؤالي كه در اينجا مطرح مي     . كند  مي

  پاسـخ سـؤال مزبـور در ابهـام يـا گنـگ نمـودن فاعـل حركـت                   . زمان را از داستان حذف كنند     
  اثـر سـاتر دقـت كنيـد     ) Nausea( تهـوع ين مطلب، بـه بخـشي از كتـاب     قبل از تبيين ا   . است

  دهـد كـه      او بـه مـا نـشان مـي        . پـردازد   كه به توصـيف شـيوة راه رفـتن نـامتوازن پيرزنـي مـي              
  حـال كـه ديـدن      . نگـريم   چگونه با تماشاي حركات آن پيرزن، در واقـع بـه زمـان و آينـده مـي                 

  ا از مــبهم كــردن فاعــل حركــات، هــ حركــات لاجــرم همــان ديــدن زمــان اســت، سمبليــست 
  هـر داسـتان    ) plot(همـة مـا بـه هنگـام بـازگوكردن پيرنـگ             . گيرنـد   ها بهره مـي     اشياء يا آدم  

  طـور   ابتـدا ايـن اتفـاق افتـاد، بعـد ايـن و بعـد آن       «: گيـريم   از طرحواره، ايـن چنـين بهـره مـي         
   بـراي   همان طـور كـه مـشهود اسـت همـه از افعـال مجهـول       ).Hewett, 1983: 171(» شد
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  وجودآورنـدة   گيـريم؛ چـون ماهيـت فاعـل و بـه      بهره مـي  ) incidents( توصيف حوادث داستان  
هـا و   منظـور از وقـايع ديـالوگ   . اين وقايع مشخص است و صرفاً خود وقايع براي ما اهميت دارد        

  ) plotless(هـايي هـم كـه در اصـطلاح فاقـد پيرنـگ                مكالمات بين افـراد اسـت و در داسـتان         
  شــاعر يــا نويــسندة سمبليــست، . لاخره ديــالوگ يــا توصــيفات كلامــي وجــود داردهــستند، بــا

  وجودآورنــدة  بــا زبــاني نمــادين و منحــصر بــه فــرد، قــسمت نهــادي جملــة فــوق، فاعــل و بــه 
  بـه ايـن ترتيـب مركـز توجـه          . كنـد   هاي متنـوع مـي      حركات را گنگ، دوپهلو و مستعد برداشت      

وجودآورنـدة    ها، جدا كرده و بر روي فاعل و بـه           و ديالوگ ما را از گزارة جملة فوق، يعني حوادث         
  انگيـز كنـد، توانـسته        اگر نويسندة سمبليست بتواند حوادث را نيـز ابهـام         . كند  ها متمركز مي    آن

  بـدين نحـو    . است به شكلي ايدئال خواننده را از محـدودة زمـان و تـوالي حركـات خـارج كنـد                   
هـاي    عمولاً شخصيت اصـلي داسـتان يـا شخـصيت         خواننده درگير رازگشايي فاعل حركات ــ م      

  كنـد تمـام وقـايعي را كـه در نظـر نخـست ريـشه در         شود و سـعي مـي   ها ــ مي فرعي و حيوان 
  واقعيت داشتند، سمبليك و نمادين تصور كنـد، شـايد بتوانـد بـه ماهيـت فاعـل حركـات پـي                      

  و پـازل تـصويري     به معناي ديگـر نويـسندة سمبليـست، داسـتان يـا شـعر را تبـديل بـه د                   . برد
  گيرد و پـازل بـالايي كـه نمـادين اسـت؛ خواننـده                پازل زيرين كه از واقعيت نشئت مي      : كند  مي

  ايـن ماهيـت دوگانـة فاعـل     . كنـد  براي فهم لايـة زيـرين ابتـدا لايـة بـالايي را رمزگـشايي مـي              
  دهنـدة   هـا بـه گوينـده و انجـام        توجه خواننده را از حوادث و ديـالوگ       ) نمادين و واقعي  (حركات  

  تـا آنجـا كـه بتوانـد بـه مـدد آگـاهي از ماهيـت فاعـل، گفتـار و كـردار او                         . كنـد   آن جلب مـي   
  شـاعر و نويـسندة سمبليـست تـلاش         . هـا پـي بـرد       را بازسازي نمـادين كنـد و بـه ماهيـت آن           

  سـازي، و اسـطورة خـود را بـه مـدد نمادهـا و                 كنـد جهـان بيرونـي را طـي فرآينـد درونـي              مي
ز بعد زمان برهاند و كش و قوس يا به عبارت بهتر انبساط و انقباض زماني              هاي شخصي، ا    سمبل

  . ايجاد كند
هاي ادبيـات سـمبليك كـه از چنبـرة زمـان              ها براي نمونه    ترين و بهترين مثال     يكي از نزديك  

ادبيات عرفاني، هـم بـه شـدت سـمبليك و هـم در پـي                . گريزند آثار و اشعار عرفاني هستند       مي
گويد و اسـرار      نمادين است از آنجا كه عارف به زبان اشاره سخن مي          .  زمان است  رهايي از چنبرة  

از سـوي ديگـر عرفـان در    . آورد گويي به نماد روي مـي  كند، پس به جاي صريح   الهي را فاش مي   
حالي كه طالب وحدت با ذات حق تعالي است در پي رهايي از بند زمان است؛ زيرا از آنجـا كـه                      

بايد در سفر هفت شـَهرة خـود بـراي      از زمان و مكان است، پس عارف مي       ذات خدا چيزي فراتر     
تبديل شدن به انسان كامل، از زمان و مكان فراتر رود و از دريچة ابديت به جهان بنگـرد؛ پـس                     

  . اند بينيم كه دو عنصر مورد بحث در عرفان حياتي مي
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مثنـوي  ر نيـشابوري و      اثـر حكـيم عطـا      منطق الطيـر  از مشهورترين آثار عرفاني ادب فارسي،       
  . گيريم  سرودة مولانا را براي بررسي اين دو عامل در نظر ميمعنوي

 داستان جمعي از مرغان است كه به آرزوي رسيدن به سيمرغ به سمت كوه قاف                منطق الطير 
آينـد و     افتند و پس از هفت وادي صعب، بسياري از آنان به جز سي مرغ از پاي در مي                   به راه مي  
اند؛ يعني اين سي مرغ پس از طي مراحـل خـود در ذات              يابند كه خود سيمرغ شده      يآنگاه در م  

سيمرغ نمـاد حـق تعـالي       . در اين داستان تمام عناصر سمبليك هستند      . اند  سيمرغ متجلي شده  
هدهد نماد مرشـد  : است، هفت وادي صعب نماد هفت شهر عشق است و هر مرغ يك نماد است   

هر وادي كه طـي     : رهايي از زمان هم به وضوح مشهود است       . … است، بلبل نماد عاشق است و     
شوند تا آنجا كه بـا ذوب در ذات حـق تعـالي زمـان                تر مي  و آزاد  شود مرغان از بند زمان آزاد       مي

  . شود معنا مي مفهومي بي
   سـرودة ارجمنـد مولانـا نيـز پيـامي عرفـاني در بـردارد كـه در                   مثنـوي معنـوي   هر حكايـت    

تواند اتفاق افتـاده باشـد؛ يـا بهتـر بگـوييم،       شود كه در هر زماني مي       واگويه مي داستاني نمادين   
  داستان شير و گـرگ و روبـاه، دربـارة بـه كـوه رفتنـشان بـه قـصد شـكار                   . زمانش همواره است  

  كننـد؛ شـير ابتـدا گـرگ را مـسئول تقـسيم               ها دستاورد شكار را به جنگل منتقل مي         آن. است
  آيـد و     دارد، شـير بـه خـشم مـي          ها را براي خود بر مـي        ترين بخش كند و گرگ هم به      غنائم مي 

  گويـد تـو تقـسيم كـن، روبـاه تمـامي شـكار را بـه شـير                     سپس به روبـاه مـي     . كشد  گرگ را مي  
اي روبـاه ايـن     : پرسـد   شـير از او مـي     . ماندة غذاي تو را خواهم خورد       گويد من ته    سپارد و مي    مي

ادعـايي    شير هم كه از تسليم و بـي       . دهد از حالِ گرگ     يقناعت را از كه آموختي و روباه پاسخ م        
در اين داستان هر شخصيت يـك نمـاد         . بخشد  آيد همة غنايم خود را به او مي         روباه به شعف مي   

. هاي سركش و گستاخ و روبـاه نمـاد عارفـان اسـت              است؛ شير نماد حق است؛ گرگ نماد انسان       
مولانا اين چنين از نمادهاي خـود  . بر حق استداستان در مورد راه نجات و سلامت انسان در برا 

  :كند گشايي مي گره
  م چون تو ما شديـچونت آزاري    ها چون جملگي ما را شديـروب
  ردون هفتم نه، برآـر گـاي بــپ    مله اشكاران تو راـو را و جـما ت

  ه نيستي، شيرِ منيـس تو روبـپ    چون گرفتي عبرت از گرگ دني
  چون شنيد انجام فرعونان و عاد    ي و بادهست عاقل از سربنهد اين

  لالِ اوـد از اضـرنـي گيـرتـبـع    ال اوـگران از حـهد، ديـننـور ب
  )ادبي او ، ادب كردن شير گرگ را به جهت بي145، صفحة دفتر اول: 1373مولوي، (

  مثل بقالمثنوي معنويافتد؛ زمان بسياري از حكايات    اين داستان در زماني خاص اتفاق نمي      
  . و طوطي، طوطي و بازرگان و حكايت انگور به درستي مشخص و معلوم نيست
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ــات   ــب حكاي ــعدي اغل ــستان س ــي   گل ــاق م ــان اتف ــول زم ــاص و در ط ــان خ ــد  در زم   . افتن
آورد و بـه يـاد خـدا          يكي از حكايات، داستان مردي است كه صداي پرندگان او را به خروش مي             

مروت نباشد همه در تسبيح و من : گويد كني؟ مي ميچرا چنين : پرسند افتد و وقتي از او مي     مي
  .خفته

  گوي و من خاموش مرغ تسبيح      اين شرط آدميت نيست: گفتم
  )696: 1372سعدي، (

گـوي خـدا      نمادگرايي اين حكايت در اين نهفته كه كائنات، از مرغ و درخت و غوك را تسبيح               
  .خواهد او هم به كائنات بپيوندد داند و از بشر مي مي
  افتنـد    حكايـات نمـادين فراتـر از زمـان و مكـان اتفـاق مـي       مثنـوي معنـوي   مثل بوستانر  د

  » فقيـر و مـست    «مثـالي نيـك داسـتان       . و بنابراين هم سمبليك هستند و هـم فراتـر از زمـان            
  شـود؛ در     است كـه در آن فقيهـي بـا ديـدن وضـع جـواني مـست بـه وضـع خـود مغـرور مـي                          

ــر ح ــ ــت . ترســاند كنــد و از تقــدير مــي ذر مــيايــن هنگــام مــست او را از غــرور ب   ايــن حكاي
  افتـادني اسـت و از ايـن رو از چنبـرة زمـان فـرا رفتـه                    سمبليك در هـر زمـان صـحيح و اتفـاق          

  . است
شود، بسياري از نهادها هم در تاريخ    تقريباً هيچ غزل غيرسمبليكي در ادبيات فارسي پيدا نمي        

سرو نماد آزادگي و بلندي، آينة اسكندر،       . شوند  چند صد سالة اين شعر ثابت هستند و تكرار مي         
جام جم، مي، ميخانه، مدرسه، پير، آب حيات، چرخ، فلك، شاهد، بهار، خزان، هدهد، باد صـبا و   

شوند و به غزل هويتي       بسياري نمادهاي ديگر در آثار غزلسرايان با معاني تقريباً يكسان ديده مي           
ي به شاعر ديگر و از يك زمان به زمـاني ديگـر كمتـر               بخشند كه اين هويت از شاعر       نمادين مي 
  .يابد تغيير مي

گوينـد و     اي به سوي ابديت سخن مـي        نگران زمان نيستند؛ با معشوق از دريچه        غزلسرايان دل 
كننـد و از ناپايـداري و         گاه به زمان و ديكتاتوري آن اشاره مي       . زمان برايشان فريبي بيش نيست    

 دسـت انـداختن زمـانْ غـزل خـود و عـشق خـود را فراتـر از آن                     گويند و اغلب با     فنا سخن مي  
در ادبيات فارسي غزل حتي بيش و فراتر از حكايت يا آثار عرفاني زمـان را بـه سـخره                    . دانند  مي
معني  چنان در عشق و احساس گم است كه گذر زمان براي او بي       حال آن   شاعر شوريده . گيرد  مي

كارانه است كه بـراي آموزگـاران و آزموزنـدگان درس           است و زمان برايش فريبي دنيوي و كاسب       
  . معني است عشق بي

هـاي او     در ميان غزلـسرايان، حـافظ فردگراتـرين اسـت و مـا صـداي شـاعر را از وراي غـزل                     
شـعر حـافظ   . هاي مدرن او است يابيم كه اين يكي از ويژگي شنويم و مؤلف بودن او را در مي      مي
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 از مواردي است كـه شـاعر را بـه شـاعران مـدرن پيونـد                 سمبليسمي مختص خود او دارد و اين      
  :نماد انسان وارسته است؛ به طور مثال» رند«در شعر حافظ . دهد مي

  ندـب كـول عيـق آن فضـه رندي و عشـرا بـم
  دـنـيب كـلم غـرار عــر اســتراض بـه اعــك

  )188: 1384حافظ، (
  م چه شدـد فهـكنـظ نـافـدي حــد ار رنـزاه

  رآن خوانندـه قـوم كـن قـزد از ايـگريـو بـدي
  )193: همان(

  اقبت نه به رندي و زاهديستـن عـون حسـچ
  ندـنايت رها كنـه عـود بـار خـه كـه كـآن ب

  )196: همان(
شـورد و     شعر حافظ برخلاف ديگر غزلسرايان، شورشي و انتقادي است؛ بر رياكاري زمانـه مـي              

اند تبديل به نماد رياكاري       هاي مثبت    ديگر آثار، چهره   كساني همچون واعظ، شيخ و زاهد كه در       
  . شود جاني مي شوند و محتسب كه قهرمان است، نماد سخت مي

  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي
  كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي

  )199: همان(
  ودـآل پوشيد اين خرقة ميـود مـه خـظ بـحاف

  ا راــذور دار مــعـن مـمداـاكـخ پــاي شي
  )5: همان(

  گذرـت بـلامـه سـدان بـة رنـوچـد از كـزاه
  دنامي چندـحبت بـند صـت نكـرابـا خـت

  )182: همان(
  ارــي بيـان و مـترسـقل مـع عـا را ز منـم

  ان شحنه در ولايت ما هيچ كاره نيستـك
  )72: همان(

اي خـصمانه كـه در آن         ا زمـان اسـت؛ رابطـه      شعر حافظ علاوه بر سمبليسم، بيانگر رابطة او ب        
حافظ به قدرت شعر خود ايمان دارد و از اين رو غالباً در آخرين              . صداي حافظ پيروزمندانه است   

دارد؛ گويي از جاودانگي شعر خود آگاه است و           هايش پيروزي خود بر زمان را اعلام مي         بيت غزل 
  . گذارد از اين طريق زمان را پشت سر مي
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  تـوشـو نـق تـامة عشـربنـن روز طظ آـافـح
  رّم زدـــباب دل خــر اســر سـم بــلـه قـــك

  ) 152: همان(
  . گويي كه شعر حافظ از روز ازل وجود داشته است

سعدي يكي ديگر از غزلسرايان مشهور است كه در مورد سمبليسم و رهـايي از چنبـرة زمـان        
  :سرايد چنين مي

  يـانـ كه مندانمت به حقيقت كه در جهان به
  اند و تو جاني جهان و هر چه درو هست صورت
  )615: 1369سعدي، (

  ندتـان به كمـه پاي خويش بيايند عاشقـب
  گيري ز خويشتن برهانيـو بـه را تـر كـه هـك

  )همان(
  نمـادي از تـسليم در برابـر حـق تعـالي اسـت و دو بيـت                » كمنـد «نمادي از عرفان،    » عشق«

  هـاي خداســت؛   اي از جلــوه جهــان و آنچـه در آن اســت جلـوه  بيـانگر ايــن حقيقـت اســت كـه    
معنـي   بنابراين اسير زمان است، اما با رهايي از اين جهان و تسليم در برابر خدا قيد زمان هم بي             

  . شود مي
  :رهاند سعدي با استفاده از نماد، باز هم اگر خود را در برابر عشق تسليم كند از قيد زمان مي

  نـــم آزادي و مــز غـجود ـبـدگان را نـنـب
  يـوانـشم خـدة خويـنم ار بنــادشاهي كـپ

  )614: همان(
انـد و هـم بـا مـسئلة زمـان             سرايد كه هم سمبليك     مولانا همانند سعدي و حافظ غزلياتي مي      

  : درگير
  است از جهان عاشقان، هنگام كوچ عاشقان، اي اي

  رسد طبل رحيل از آسمان در گوش جانم مي
  )1789ل شمارة غز: ديوان شمس(

ــر زمــان پيــروز مــي     شــود، در شــعر خيــام شــاعر  اگــر در شــعر حــافظ، شــاعر ســمبليك ب
  زمـان  . كنـد   ساية شمـشير زمـان بـر شـعر خيـام سـنگيني مـي              . شود  سمبليك مقهور زمان مي   

اي از  رحـم اسـت كـه هـيچ قربـاني      تراژدي ابدي است و شعر خيام مرثية مقتولان اين قاتل بـي        
بنابراين اشعار خيام نه تنها سمبليك است بلكه در كـشاكش بـا زمـان               . ستدست او در امان ني    

  . شود تسليم مي
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  تـواهي رفـدا خـه از روح جـاب كـــدري
  تـواهي رفــا خــرار فنــردة اسـدر پ

  اي دهــــا آمـجـي از كـدانـوش نـي نـم
  وش باش نداني به كجا خواهي رفتـخ

  )36: 1372خيام، (
  ر پاي هر حيوانيسته زيـه بـاكي كـخ

  ستـانيـانـهرة جـي و چـنمـف صـك
  ستـر كنگرة ايوانيـه بـت كـرخشـه

  يستـلطانـر سـا سـر يـگشت وزيـان
  )30:همان(

در رباعيات فوق درگيري با مقولة زمان واضح است و روح، جسم، خـاك، خـشت و كنگـره از                    
  . ه استنمادهاي ثابت و مكررّ فارسي هستند كه خيام از آنان سود جست

توان   اش مي   هاي شعري    از آثار كلاسيك منثور فارسي است و با توجه به مثال           هزار و يك شب   
 داستان پادشاهي است كه وقتي بـه خيانـت          هزار و يك شب   . آن را اثري فارسي به حساب آورد      

بننـد و   شود و پـس از آن هـر شـب بـا زنـي عقـد مـي        برد به زنان بدبين مي همسر خود پي مي   
انديشد و هر شـب بـراي    اي مي شهرزاد كه يكي از اين زنان است چاره    . كشد  م او را مي   هنگا  صبح

پادشاه به شـوق شـنيدن بـاقي داسـتان،          . شود  كاره رها مي    گويد كه صبح نيمه     مرد داستاني مي  
شـود و     شود تا پادشاه از عمل خويش پشيمان مـي          اين عمل تكرار مي   . گذارد  شهرزاد را زنده مي   

  . كند يدا ميشهرزاد نجات پ
توان از اين نظر مدرن دانست كه تـلاش هنرمنـد سمبليـست را بـراي                   را مي  هزار و يك شب   

مانـده بـراي      چيرگي بر تراژدي زمان يا يك برهه از زمان، يعني يك شب كـه تنهـا بخـت بـاقي                   
هاي سمبليك خود به نبرد بـا ايـن برهـه از زمـان         شهرزاد با داستان  . كند  زيستن است، بيان مي   

شود و سرانجام با پيروزي شهرزاد بر زمان و ازدواج او             رود، نبردي كه هزار و يك بار تكرار مي          مي
  . يابد با پادشاه و نيكبختي او پايان مي
  اي خارج از زمان نيست و هر لحظه با ايـن خطـر مواجـه اسـت                   شعر نيز نمايشگر تجربة زنده    

  بـراي رهـايي از ايـن    . را ويـران سـازد  كه با توالي كلماتي تقدم زمـان را مـسجل كـرده و خـود             
  . رود آورد كه در آن معني و زمـان همـسو پـيش نمـي               خطر، شاعر سمبليست زباني به وجود مي      

  . بـرد كـه بتوانـد از قاطعيـت روابـط منطقـي كلمـات بكاهـد                  او كلمات را به نحوي به كـار مـي         
   آگاهانـه و عمـدي      آورد و به كمـك چنـين دگرگـوني          هايي پديد مي    حتي در بناي آن، آشفتگي    
  بـودلر معتقـد اسـت ميـان عـواملي كـه بـر حـواس مـا اثـر                    . افزايـد   بر ارزش فضاي شعري مـي     
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  گذارند ارتباطي دقيق وجود دارد و وظيفة شـاعر كـشف ايـن ارتبـاط اسـت؛ بنـابراين بـراي                       مي
» هـاي بـدي     گـل «او با سرودن شـعر      . بيان و تفسير اين ارتباط، شاعرْ محتاج زباني جديد است         

)Les Fleurs du Mal (شاعران سمبليـست نكـاتي را كـه    . دنياي شعر اروپا را به هيجان آورد
 بيـان كـرده اسـت    )La Vie Anterieure(» عـروج و حيـات پيـشين   «بودلر در اشعاري چون 

در نظر بودلر دنيـا مكـاني اسـت سرشـار از علائـم و اشـارات كـه                   . اساس كار خويش قرار دادند    
 عوام پوشيده است و تنها شاعر با قـدرت ديـد و ادراك خـود، قـادر بـه                    ها بر   حقيقت اين سمبل  

  . شناخت و تعبير اين رموز است
هـايي برجـاي    با اين حال بودلر شخصاً زبان سمبليك را اساس كار خويش قرار نداد اما نمونـه      

. شـود   گذارد كه مقدمة اشعار سمبليك و مبناي كار ديگـر شـاعران ايـن مكتـب محـسوب مـي                   
  هـايي متفـاوت بـا        بسياري از بودلر الهـام گرفتنـد كـه از آن ميـان سـه تـن بـا سـبك                    شاعران  

  شـاعري اسـت بـا اشـعار زيبـا كـه در آن       ) Paul Verlaine(پـل ورلـن   . ترنـد  ديگران شاخص
  ســبك او را نــوعي بازگــشت . رنــج و اضــطراب و آرزوي پــرواز بــه ســوي ابــديت مــشهود اســت

  زه بـه شـعر فرانـسه بخـشيد و سمبليـسم را بـه دنيـاي                دانند كه جـاني تـا       به رومانتيسيسم مي  
  سـت؛ او بـه پيـروي از بـودلر در     ا) Arthur Rimbaud (ديگـري آرتـور رمبـو   . شعر وارد كـرد 
  رمبـو در   . دهـد   گويـد و ايـن دو را بـا هـم تطبيـق مـي                ها و صـداها سـخن مـي         شعرش از رنگ  

   قرمـز،  I سـفيد،  Eياه،  س ـAاز اين باور خويش كه حـرف  ) Les Voyelles(» ها مصوت«غزل 
O    آبي و U        كنـد   اي بـه سـوي سوررئاليـسم بـاز مـي            گويـد و دريچـه       سـبز اسـت سـخن مـي .  

ــه     ــتفان مالارم ــب اس ــن مكت ــدة اي ــاعر برگزي ــومين ش ــت) Stephen Mallarme (س   . اس
ــود؛ او لفــظ شــعري را     ــاري ب ــا مهــر و كــين ع   شــعر او از احــساساتي چــون غــم و شــادي ي

چنان باشد كه خواص آن را دريابند و نه           اعتقاد داشت كه شعر بايد آن     دانست و     داراي ارزش مي  
  . عوام

  شـاعران نوانــديش كـه از ســرودن شـعر بــه سـبك پارناســي خـسته شــده بودنـد گــرد هــم       
  در آغـاز، مـردم ايـن       . كردنـد   اي منتـشر مـي      آمدند و هر از چنـدي آثـار خـود را در نـشريه               مي

  شـمردند؛ امـا      هـا را نـاچيز مـي        رفتند و محافـل ادبـي آن      گ  گروه و آثارشان را به باد تمسخر مي       
ــرو        ــارن ك ــه، ش ــن، مالارم ــون ورل ــاعراني چ ــه ش ــت ك ــاني نگذش   ، )Sharon Koro(زم

  محافـل  .  بـه جمـع نوجويـان پيوسـتند    )Fransua Cope(و فرانسوا كوپـه  ) Moreau(آ  موره
   كـردار ايـشان بـا آداب        ادبي ناگزير در مقام رد اين گـروه برآمدنـد و از آن جهـت كـه رفتـار و                   

هـا نيـز از    خواندند؛ آن ) Decadents (و سنن آن زمان همخواني نداشت آنان را شاعران منحط         
برنـد و     رمق به سـر مـي       شاعران منحط بر اين باور بودند كه در قرني بي         . اين نام استقبال كردند   
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» ان انحطـاط امپراتـور پاي ـ «شاهد نزول تمدن بشري هـستند؛ بـه همـين دليـل ورلـن خـود را               
  . ناميد مي

ــورگ     ــاط ژول لاف ــاعر دورة انحط ــشهورترين ش ــت) Jules Lafforgue(م ــاعري . اس   ش
  حــساس، روشــنفكر، بــدبين و معتقــد بــه زنــدگي لاشــعور و جبــر سرنوشــت كــه بــا تمــسخر  

  ــ امـا پـس     1887 تا   1760وي تنها بيست و هفت سال عمر كرد ـ ـ       . نگريست  به حيات بشر مي   
ــروان  ــرگش، پي ــد خــويش    از م ــراي شناســاندن عقاي ــر كلمــة انحطــاط را ب ــن مكتــب ديگ   اي

  آشـنا  » سمبليـسم «دانستند و قريب دو سـال بعـد نـسل جـوانِ آن روز بـا اصـطلاح                     كافي نمي 
  .شد

  ها و رهايي از زمان  سمبليست

  تـر بودنـد چـون بـا وضـع قواعـدي اسـتوارتر و اتخـاذ روشـي                     ها از منحطان موفق     سمبليست
هايـشان    كردند دامنة اطلاعـات خـويش را گـسترش دهنـد و از شـدت هـوس                 عاقلانه سعي مي  

ــد ــب در  . بكاهن ــن مكت ــيد  1890اي ــود رس ــت خ ــه اوج فعالي ــمن   .  ب ــست ض ــاعر سمبلي   ش
  تلاش براي رهايي از بند قواعد پيچيـدة شـعري چـون وزن و قافيـه، سـعي بـر آن داشـت كـه                         

  رهـايي از بنـد     . قـرار دهنـد   گونه در اشعارش متجلي شوند كـه حـواس را مخاطـب               افكارش آن 
  اگـر  . بخـشيد  مـي ) fluidity(وزن و قافيه از اين رو مهـم بـود كـه بـه شـعر سلاسـت و روانـي                   

ــدايي و وصــل      ــه ج ــدام متوج ــد، م ــه باش ــا وزن و قافي ــدن شــعري ب ــشغول خوان ــده م   خوانن
  شـود و ايـن سـبب جـدايي خواننـده از مـتن و توجـه بـه                     هـا از يكـديگر مـي        كلمات و مـصراع   

  هـا از يكـديگر نـوعي تقـدم و تـأخر              همچنين با جدا پنداشتن مـصراع     .  بيروني خواهد شد   زمان
  بنـابراين شـاعر سمبليـست      . شود و در نتيجه گرفتار زمان خواهد شد         ها قائل مي    زماني براي آن  

  امـا مخاطـب قـرار دادن حـواس         . كنـد   با پناه بـردن بـه شـعر آزاد از چنـين امـري پرهيـز مـي                 
  از آنجـا كـه گنگـي و دو پهلـويي در سمبليـسم              . ا متفاوت با ديگـران بـود      ه  از سوي سمبليست  

زدايي و در عين حال       براي ابهام ) synesthesia(آميزي    يك اصل است، آنان از صفت ادبي حس       
بنـابراين شـاعر    . كردند  ها استفاده مي    مخدوش كردن حواس بويايي، شنوايي يا طرز نگاه به رنگ         

كوشيد به كمك     او مي . ساخت  داد و زيبا مي     ار خويش را زينت مي    سمبليست با كمك الفاظ، افك    
به همين دليل مناظر طبيعي، اشـخاص عـادي و حـوادث            .  را تصوير كند   فكر مطلق هنر شعري   

مشخص و معلوم در شعر شاعران اين مكتب وجود ندارد؛ صرفاً عواملي وجود دارد كه بر حـواس                  
 بيان روابط دروني ميان مشاهدة خارجي و اساس فكر          هايي براي   گذارند و واسطه    انسان تأثير مي  

  . هستند
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او تحت  . ها بسيار نزديك است     زبان معاصر، احمد شاملو به سمبليست       در ميان شاعران فارسي   
هـايي    اشـعار او در مجموعـه     . تأثير اشعار رمبو و مالارمه بود و خود نيز به اين تأثير اذعان داشت             

دهـد كـه در آن تـأثير           از گرايش به شعر فلسفي و رمزي مي        خبر) 1343 (آيدا در آينه  همچون  
هـا و     شـعر او همچـون شـاعران انحطـاط و سمبليـست           . شـود   سمبليسم بـه وضـوح ديـده مـي        

هـا و     ها در قالـب شـعر سـپيد اسـت و همچـون اشـعار آنـان پـر از تـصويرپردازي                       سوررئاليست
بهم كـردن اشـيا و توصـيفات و         اش است و با م      اثر او از فضاي زندگي    . هاي پيچيده است    توصيف

كند؛ فاعل جملات هم گنگ اسـت و خواننـده را از              امروزي كردن زبان، بعد زمان را كمرنگ مي       
هايش نيـز شخـصي       سمبليسمِ شاملو شخصي و منحصر به فرد است؛ اسطوره        . كند  زمان جدا مي  

  . است
  ستـد پـايـست بـان زيـس نـديـر بـگ

  رم را به رسوايي نياويزمشرمم اگر فانوس عم يـه بـن چـم
  بست ة بنـوچـشك كـاج خـند كـبر بل

  اكـد پـايـست بـان زيـس نـديـر بـگ
  نشانم از ايمان خود، چون كوهـر نـاكم اگـاپـه نـن چـم

  .بقاي خاك تراز بي يادگاري جاودانه، بر 
  )27: 1376شاملو، (

مطرح دانست سهراب سـپهري     توان با سنت سمبليسم او را         يكي ديگر از شعراي نوگرا كه مي      
. كنـد   اشعار او به شدت شخصي است و بيش از هر چيز خود او و احساساتش را بيان مـي                  . است

دامنة تأثيرهاي او بسيار وسيع بوده است، عرفان ايراني و هندي، نقاشي غربـي و شـرقي، شـعر                   
ررئاليـست  نيمايي، شعر اروپايي، همه و همـه از او شـاعري عـارف، سمبليـست، رئاليـست و سو                  

تـرين    سپهري آن قدر با رمبو و مالارمه اشتراك دارد كه او را بعد از شاملو سمبليست               . سازند  مي
پردازي شخصي، قالـب بـا وزن         وجه اشتراك او با اين جريان، سمبل      . دانند  شاعر ادب فارسي مي   
هـاي پيچيـده، توصـيفات گنـگ و دلمـشغولي شـديد بـه مقولـة زمـان و                      حسي، تصويرپردازي 

اما رويكرد بيش از حد شخصي و       . وجو براي آرمانشهري است كه در آن، زمان ايستا است           تجس
ترين اثر  شايد سمبليك. سازد  بريده از واقعيات روزمره و محيط اطراف او را از اين جريان دور مي             

اي از آن بـراي نـشان دادن ايـن            ، باشـد كـه قطعـه      »صداي پـاي آب   «او همان مشهورترينشان،    
  : شود قل ميشباهات ن

  من مسلمانم
  ام يك گل سرخ قبله

  جانمازم چشمه، مهرم نور
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  دشت سجادة من
  گيرم ها مي من وضو با تپش پنجره

  در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف
  سنگ از پشت نمازم پيداست

  همه ذرات نمازم متبلور شده است
  خوانم من نمازم را وقتي مي

  ر گلدستة سروكه اذانش را باد گفته باشد س
  خوانم علف مي» الاحرام تكبيره«موج، پي» قامتقد«من نمازم را پي 

  )32: 1369سهراب سپهري، (
ها تأثير پذيرفته، فرشته ساري اسـت كـه           در ميان شاعران متأخرتر، شاعري كه از سمبليست       

گنجـد عرضـه      ، را كه در قالب شعر سمبليك فرانسوي مي        پژواك سكوت نخستين دفتر شعرش،    
هـا آگـاه بـه سـاختار          شعر او شعر سپيد است و زبانش موزيكال و مانند سمبليـست           . رده است ك

هايش بديع و منحـصر بـه خـود او     ها تصويري است و تصويرسازي      بيانش مانند سمبليست  . است
فرشـته سـاري   . تخيل او ملهم از واقعيات معاصر، اما پيوسته و وارسته از بند زمان است             . هستند
در شـعرهاي او زمـان كـش        . ها در كشاكش با زمان دانـست        همانند ديگر سمبليست  توان    را مي 
  . شود يابد، منقبض يا منبسط مي مي

تصوير در رمان ) Oscar Wilde(اي است كه اسكار وايلد  اي ديگر از حذف زمان، شيوه نمونه
كورمـك در   كنـد و ژروشـا مـك    اتخـاذ مـي  ) The Picture of Dorian Gray( دوريان گري

نحـو   بـه ) Wilde’s Fiction- Jerusha McCormac (ادبيات داستاني وايلـد نوشتاري به نام 
دهد كه وايلد چگونه با ايجاد شـكافي          وي نشان مي  . جامعي به تفسير و تبيين آن پرداخته است       

هـاي بـين    هـا، تـوالي وقـايع را بـه سلـسله ديـالوگ       وگوهاي بين شخـصيت  ميان پيرنگ و گفت  
هــاي پرحادثــة داســتان  رانجام بــا تكنيكــي زيركانــه از تمــامي قــسمتشخــصيتي تبــديل و ســ

 تـصوير دوريـان گـري   مالارمه پس از خواندن رمان      . كند  مي) deconstruction (ساختارزدايي
عيار دوريان گري مرا تسخير كرده است، چون همگام           پرترة تمام «: خطاب به وايلد چنين نوشت    

 مك كورمك در ).Danson, 1997: 135(» شود  ميبا پيشروي در كتاب، مبدل به خود كتاب
  :نويسد ادامة اين نقل قول مي

كند كه تمامي آنچه نوشـته شـده          اين پرتره وجود آدمي را به اين دليل تسخير مي         
پرترة اولين فصل كتاب با آخرين فصل هيچ تفاوتي ندارد، اما بـين ايـن               . در بر دارد  

 بـدين ترتيـب وايلـد از        .... گرفتـه اسـت   دو تمثال، تاريخ زندگي دوريان گري قرار        
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گيرد كه فقط به ظاهر از يك خط روايي  ساختار عميقي در داستان خويش بهره مي
واقع امر آن است كه خط روايي او فقط نـابودي هـر گونـه     . كند  مشخص پيروي مي  

  ).Ibid, 151-2 (آورد توالي را به ارمغان مي

  هـايي كـه از        داسـتان هنگـام ديـدن پرتـره        روسـت كـه در ابتـداي      دوريان گري جـواني زيبـا     
  در طـول داسـتان، دوريـان       . اش بـه جـاي او پيـر شـود           كند كه نقاشـي     او نقاشي شده، آرزو مي    

  تـرين    با ارتكاب تمـامي گناهـان از قتـل و سـوء اسـتفادة جنـسي گرفتـه تـا كـشتن صـميمي                       
  چهـرة آن آشـكار   شود كه نقاشي پيـر و بـدتركيب شـود و آثـار گنـاه در          دوست خود، باعث مي   

  گيـرد كـه پرتـره را نـابود           در فصل آخر، دوريان با توبـة ديرهنگـام خـويش تـصميم مـي              . گردد
  جـان دوريـان را بـا خنجـري      كند، اما چندي بعـد جـسم بـي    او خنجري در نقاشي فرو مي   . كند

كورمـك از آن سـخن    است كه مـك » ساختارزدايي«اين پايان همان . كنند درون قلبش پيدا مي  
گويد چون هر واقعه و هر گناهي كه در كتـاب توصـيف شـده اسـت اثـري بـر پرتـره بـاقي                          مي
ايـن يعنـي    . شود  بينيم كه پرتره مثل اولين روز خود در فصل اول مي            گذارد ولي در انتها مي      مي

در نتيجـه،   . نابودي تمام وقايعي كه در كتاب توصيف شده، گويي هيچ اتفـاقي رخ نـداده اسـت                
كورمـك هـم بـدان اشـاره          رود و همان طور كه مك       مال در داستان از بين مي     توالي حركات و اع   

» اسـطوره «يابد و به اجداد خـويش يعنـي           رهايي مي » زمان«و  » تاريخ«كند، داستان از بند       مي
  . پيوندد مي

» گربـة سـياه  «، نويسندة معروف آمريكـايي، در داسـتان   )Edgar Allan Poe(ادگار آلن پو 
)The Black Cat (كـردن   گيرد، وي در همان اوايل داستان بـا مطـرح    همين شيوه بهره مياز

  يك خرافه و سپس تقويت كردن آن با جزئيـاتي ديگـر، ماهيـت گربـة سـياه را بـراي خواننـده                       
  اي هـم بـا       در صـحبت از هـوش گربـه، همـسرم كـه قلبـاً حتـي ذره                «: كنـد   گنگ و مبهم مـي    

هـاي سـياه جـادوگراني     كرد كه اين گربه  اشاره ميخرافه آلوده نشده بود، مكرراً به تصوري كهن  
  بـه ايـن وسـيله گربـة سـياه مـاهيتي       . )Faigley, 1999: 201(» هـستند در هيبتـي مبـدل   

  پـو ايـن تـصور را       . يابنـد   برانگيـز مـي     كند و حوادثْ تفسيري چندوجهي و سؤال        دوگانه پيدا مي  
  گربـة سـياه دوم ـــ كـه گـويي      گرفتن خانه پس از بـه دار آويخـتن گربـه، پيـدا شـدن                با آتش 

  آميـز و در عـين    همزاد گربة سياه اولي است، اما نقشِ داري را به سـينه دارد ـــ رابطـة محبـت     
همـسر شخـصيت    . كنـد   حال رمزآلود همسر شخصيت اصلي داستان با هر دو گربه تقويـت مـي             

  ياه اولـي   كند، همـسرش و گربـة س ـ        ها را مطرح مي     اصلي خرافة ظهور جادوگران در هيبت گربه      
  گيرنــد و گربــة ســياه دوم ســريعاً جــاي خــود را در   هــر دو مــورد ضــرب و شــتم او قــرار مــي 

  كشته شدن همسرش بـراي دفـاع از گربـة سـياه دوم، نديـدن گربـة              . كند  قلب همسرش باز مي   
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  سياه دوم و مدفون كردن همسر و گربه در ميانة ديوار، جيـغ وحـشتناك گربـه از ميانـة ديـوار                      
علـت گربـة دوم،    چـشم شـدن بـي       خواهد انتقام بگيرد و ديگر تصاوير، همچون يك         كه گويي مي  

دارد كه با ديد جادوگري به گربة سـياه بنگـرد و وقـايع را بـه طـرزي نمـادين                       خواننده را وا مي   
بدين ترتيب تـوالي وقـايع و حركـات و در نتيجـه             . بازسازي كند و به ماهيت گربة سياه پي برد        

يابـد ماهيـت حـوادث، اشـيا، حركـات و             شـود و آنچـه اهميـت مـي          نده مـي  اي را   زمان به كناره  
هـا را ماننـد ديگـر آثـار ادبـي             تـوان آن    ها است كه با پـي بـردن بـه حقيقتـشان مـي               شخصيت

  . غيرسمبليست تجزيه و تحليل كرد
  پو در شيوة روايت خود، يعنـي اسـتفاده از اول شـخص مفـرد، از عنـصري ديگـر نيـز جهـت                        

  همـة مـا    . تفـاوت سـاعت بيولـوژيكي درون و سـاعت زمـاني بيـرون             : گيرد  ميحذف زمان بهره    
  در مـسير واحـدي كـه هـر روز بـا            . ايـم   در تجارب روزانةخود به تمايز اين دو سـاعت پـي بـرده            

رسـيم   ايم، در چشم بر هم زدني به مقـصد مـي   پيماييم، وقتي غرق در افكارمان شده اتوبوس مي 
  اوقـات هـم كـه تمـام حواسـمان بـه منـاظر بيـرون از پنجـره                   ، و گـاهي     )انقباض زمان بيروني  (

  ايـن تفـاوت در مـوارد    ). انبـساط زمـان بيرونـي   (رسـد   است، اتوبوس خيلي دير بـه مقـصد مـي       
  هـا    هايي كه دوست داريم يـا نـداريم يـا صـحبت بـا كـساني كـه بـه آن                      ديگر مثل كلاس درس   

  گيـرد و بـا       پـو از ايـن بهـره مـي        . د اسـت  ها بيزاريم بسيار مشهو     علاقه داريم يا كساني كه از آن      
  شيوة روايتيِ اول شخص مفرد، خواننده را با زمـان درونـي شخـصيت اول داسـتان كـه تـا حـد                  

  كنـد و چـون شخـصيت اول داسـتان، بـه جـز        زيادي هم منطقي و تحليلگـر اسـت همـراه مـي       
  مـانِ حاصـل از    ز  شـود، خـاطرات خـود را در فـضاي بـي             ابتداي داستان كه بعداً توضيح داده مي      

كند، خواننده نيز كـه بـا او همزادپنـداري     اش از ماهيت گربة سياه تعريف مي زدگي شوك و بهت 
  شـود    كرده است در شوك و ضربة روحـي ناشـي از ندانـستن ماهيـت گربـة سـياه شـريك مـي                      

اي  ، نـه تعليـق رايـج حادثـه    )essential suspense (و بـا درگيـر شـدن در تعليقـي مـاهيتي     
)incidental suspense( ســعي در پــي بــردن بــه ماهيــت گربــة ســياه دارد، نــه اينكــه در ،  

  بـدين ترتيـب تغييـر مركـز ثقـل توجـه خواننـده از               . افتـد   مقطع بعدي داستان چه اتفاقي مـي      
  خواهـد بـه ماهيـت ايـن وقـايع بـا توجـه بـه                  يابـد و مـي      وقايع به ماهيت گربة سياه انتقال مي      

   تقويت دوگانه، استفاده از انقبـاض زمـاني درون و تغييـر مركـز               اين. چيستي گربة سياه پي برد    
ثقل توجه خواننده، به نمادين كردن داستان و خـارج كـردن آن از حيطـة زمـان بـسيار كمـك        

  . كند مي
سال، فصل، ماه يـا حتـي گـرم و          . كند از اشارات به مقطع زماني داستان بپرهيزد         پو سعي مي  

به . ان آن را به هر زماني از اول خلقت تا ابديت نسبت داد            تو  سرد بودن هوا مشخص نيست و مي      
و » ... يك شب، كه خيلي مست شده بـودم       «: گونه شروع شود    توانست اين   طور مثال داستان مي   
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امـا در اول داسـتان بـا    . )Fleckenstein, 2003: 99 (»...صبح روز بعد كه فلان اتفاق افتـاد «
گويـد   كند و راوي به خواننـده مـي    اين قانون تخطي ميگفتن اينكه اكنون در زندان است، پو از   

نگـري    خواهـد تعريـف كنـد در گذشـته رخ داده و او در نـوعي گذشـته                   كه داستاني را كـه مـي      
)retrospection(كند  و نقب زدن به گذشته آن را كاوش مي .  

اريِ اش بجا استفاده شده اسـت و كـاركرد آن بـه همزادپنـد               اين تخطي به رغم ظاهر فريبنده     
  طبـع تمايـل      كنـد، چـون انـسان بـه         هرچه بيشتر خواننده با شخصيت اول داسـتان كمـك مـي           

  پـو بـا آگـاهي از ايـن ضـعف      . بيشتري به طرف قرباني و مظلوم يك ماجرا دارد تا طـرف پيـروز             
  بــشري و بــا قربــاني نــشان دادن شخــصيت اصــلي داســتانش توســط جــادوگر و گربــة ســياه و 

  دارد كـه در نظـر         اعـدام شـدن فاصـله نـدارد، خواننـده را بـر آن مـي                اينكه چند قدم بيشتر بـا     
  الخمــري اســت كــه  اول بــا شخــصيت اصــلي داســتان همــدردي كنــد؛ فــارق از اينكــه او دائــم

  حيوانات قربانيان سوء رفتار او هـستند يـا اينكـه او جنايتكـاري اسـت كـه همـسرش را كـشته                 
  . است

ر مهـم صـادق هـدايت اسـت كـه تحـت تـأثير كافكـا                 ها در اين باب آثـا       يكي از بهترين مثال   
)Kafka(     آثار او به شدت سمبليـستي اسـت و مقولـة زمـان در آن               .  و ادبيات فرانسه بوده است

تـوان از      رماني سمبليستي است كه از جمله نمادهـاي آن مـي           بوف كور رمان  . شود  مخدوش مي 
ه، قصاب دو اسب لاغر و بسياري       سايه، قلمدان، پيرمرد قوزي، عمو، پدر، شراب كهنه، لباس سيا         

توان بـه دسـت       شناسي كارل يونگ مي     ها را بر اساس روان      ديگر نام برد كه بهترين تفاسير از آن       
  . داد

شود و گويي مصرف ترياك و شـراب آگـاهي راوي را نـسبت بـه         زمان متوقف مي   بوف كور در  
ابد كـه خـود دقـايقي قبـل در          ي  اي در قبري مي     به طور مثال راوي كوزه    . زمان از بين برده است    

آورد؛ پـس از      ذهن خود تصور كرده است؛ يا اينكه دائماً از زمان ازلي و ابدي سخن به ميان مـي                 
شود، از جواني شكسته ناگهـان بـه پيرمـردي تبـديل              خواب در دنيا و در زمان ديگري بيدار مي        

كند، خود     را تعريف مي   اش  گردد و داستان زندگي     شود، سپس ناگهان به دورة كودكي باز مي         مي
شود كه آن كوزه را چال كرده و اين بازي راديكال با زمـان بارهـا و بارهـا در داسـتان                        كسي مي 
  . شود تكرار مي

   اسـت، بهتـرين مثـال       بـوف كـور   شـدة     كـه گـويي خلاصـه     » سه قطره خـون   «داستان كوتاه   
  »  خــونســه قطــره«و » درخــت كــاج«، »صــداي گربــه«هــاي سمبليــسم را در  بــراي ويژگــي

  شــود و ســپس در ذهــن مجنــونِ  چــون داســتان از دارالمجــانين شــروع مــي. دهــد نــشان مــي
  گردد، در اين اثـر هـم بـازي بـا زمـان مـشهود اسـت؛ اگرچـه نمادهـاي                       راوي به گذشته بر مي    
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ــا زمــانش روشــن  آن سرراســت ــازي ب ــد و ب ــر و موضــوعش روان ترن ــده عرضــه   ت ــه خوانن ــر ب   ت
  . شود مي

ــاشــازده احتجــاب ــشيري داســتان شــازده احتجــاب در آخــرين    رم   ن نوشــتة هوشــنگ گل
  كنـد؛ مـثلاً      هـاي درگذشـتگانش يـاد گذشـته مـي           او بـا نگـاه بـه عكـس        . اش است   شب زندگي 

  گذشـته دائـم در حـال شـازده     . آورد كه قرباني اين خانـدان اشـرافي بـود    همسرش را به ياد مي  
  گردانـد امـا او فـوراً     د و او را به حال بر مـي        آور  كند، به شكل كابوس به او حمله مي         را گرفتار مي  

  بينـد، داسـتان      افتـد، اجـدادش را يـك بـه يـك مـي              از زمان حال دوباره بـه گذشـته فـرو مـي           
  بعـد پـدرش    . بيند كـه از هـيچ جنـايتي فروگـذار نيـست             پدربزرگ خويش، شازدة بزرگ را مي     

   و بعـد خـود شـازده كـه او           بيند كه او هم در جنايت دست كمي از پدر غاصب خود ندارد              را مي 
  جـدال گلـشيري بـا زمـان در ايـن اثـر ايـن        . هم در زندگي شخصي خود فردي جنايتكار اسـت   

گونه است كه حركت زمان كاملاً مخدوش شده است و ذهـن دائمـاً از يكـي بـه سـراغ ديگـري              
  . رود مي

  م آن را   هدف پوزيتيويسم و رئاليـسم پاكـسازي ادبيـات از تخيـل و رؤيـا بـود، امـا سمبليـس                    
. دانـد   مـان مـي     سمبليست طبيعت و نگاه ما به آن را انعكاس زندگي روحي و معنـوي             . احيا كرد 

  شـده اسـت و تجـسم آن، در           مجموعة طبيعت سـمبلي از وجـود انـسان و وصـف منـاظر ديـده               
  هـا حـالتي    حقيقت افـشاي اسـرار روح انـسان اسـت؛ تجـسم و تـصور اشـيا بـه وسـيلة سـمبل           

  اي وجـود دارد و بيـان    شك بين الهـام و شـكل، رابطـه    بي. گيرد ه خود ميخاص و صورتي تازه ب   
  امـا بايـد ايـن بنـا را در هـم ريخـت و بنـايي نـو                   . اين رابطه جز به زبـان شـعر ممكـن نيـست           

از آن ساخت؛ چه بسا اين زبان تازه بـراي همـة مـا مفهـوم نباشـد؛ بـاكي نيـست چـرا كـه راز                           
از همين رو مالارمه در اشـعارش تعبيراتـي بـه كـار             . سمبليسم در همين پيچيدگي نهفته است     

ها نه    افتد كه شرح آثار سمبليست      گاه اتفاق مي  . برد كه تنها خودش قادر به تفسيرشان است         مي
آنـدره ژيـد    . ها ناممكن است، بلكـه خودشـان هـم از درك آن عاجزنـد               تنها براي غيرسمبليست  

ح دهم دوست دارم ديگران آن را بـرايم تفـسير           پيش از آنكه اثرم را براي ديگران شر       «: گويد  مي
  .»كنند

  از خــصوصيات ديگــرِ پيــروان ايــن مكتــب آن بــود كــه از ايجــاد ترتيــب و نظــم منطقــي در 
  توانـست نمايـشگر تخـيلات مـبهم و تاريـك          كلام گريزان بودند و چون زبان صريح و قاطع نمي         

  اي آرام و      كـه بيـشتر بـه زمزمـه        سـاختند   هـايي مـي     آنان باشد، براي بيان تخيلات خود مـصراع       
ــود  ــبيه ب ــبهم ش ــود    . م ــدون آواز ب ــيقي ب ــان موس ــعر آن ــن ش ــول ورل ــه ق ــه  . ب ــن هم ــا اي   ب
  هـا در وزن و قافيـة    آن. كردنـد  ها به طور كامـل از ايـن شـيوه پيـروي نمـي      برخي از سمبليست 

  تمـايز  نتيجة ايـن بيـان متفـاوت دو عقيـدة مخـالف و دو خواسـت م      . شعر قديم تغييراتي دادند 
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   كـه قالـب شـعري رمانتيسيـسم     )Rene Ghil(شـيوة مالارمـه و رنـه گيـل     . در سمبليسم بود
  شـيوة  . چنان كه بود پذيرفتند، اما معتقد بـه دو زبـان هنـري و عاميانـه بودنـد                   و پارناسي را آن   

  ديگر متعلق به ورلن و لافورگ بود كـه اصـالت قالـب شـعري پارناسـي را منكـر شـدند و زبـان             
  هـاي شـعري،      هـا بـا در هـم كوبيـدن قالـب            آن. ه را براي بيان احساس خويش برگزيدنـد       عاميان

ــاور عمــومي ايــن اســت كــه پايــه     گــذار شــعر  زمينــة شــعر آزاد را فــراهم آوردنــد؛ بنــابراين ب
  ها اعتقـاد داشـتند كـه شـعر نيـز چـون موسـيقي بايـد پوشـيده از                آن. ها بودند   آزاد سمبليست 

  بـه  . شـود  ه كمـك آهنـگ و بـا اسـتمداد از تخـيلات انـسان ميـسر مـي                 ابهام باشد و تأثير آن ب     
  هـا بـا مخالفـت      كـه مـدت  )Richard (Wilhelm) Wagner (همين دليـل موسـيقي واگنـر   

  هـا   عقيـدة ديگـر سمبليـست   . هـا پذيرفتـه شـد    رو بود بـالاخره از سـوي سمبليـست       شديد روبه 
  از حـالات روحـي شـاعر اسـت و          دربارة شعر آن بود كـه شـعر نقاشـي نيـست، بلكـه انعكاسـي                 

در چنين وضعي دامنة شعر     . آيد كه با حقيقت و واقع قطع رابطه كند          شعر واقعي آنگاه پديد مي    
تر است؛ زيـرا هـر        تر و مناسب    توان گفت كه تعبيري از تعبير ديگر صحيح         شود و نمي    انتها مي   بي

هدف سمبليست اين اسـت كـه   . يابد اي به اقتضاي روحيه و احساس خود شعر را در مي   خواننده
بدين منظور بايـد قـالبي   . زيبايي احساس و تخيل خويش را با بيان صريح و قاطع زشت نگرداند   

ايجاد كرد كه در آن الفاظ نمايان و روشن جاي خود را به كلمـاتي نامـأنوس، مـبهم و پيچيـده                      
  . دهند

نـويس   مايـشنامه تـرين ن  شـاخص . سمبليسم و شعر سمبليك به عـالم تئـاتر نيـز رخنـه كـرد          
  هــا اســاس كارهــاي او را  ســمبليك مــوريس مترلينــك اســت كــه عرفــان خــاص سمبليــست 

  نيروهــايي . مترلينــك معتقــد بــود كــه دانــش بــشر بــسيار انــدك و نــاچيز اســت. تــشكيل داد
ــرده  ــه ك ــسان را احاط ــامرئي ان ــة     ن ــستند و وظيف ــبختي او ه ــعادت و خوش ــانع س ــه م ــد ك ان

  لـب نوشـتة خـود افكـار و تـصورات خـود را از ايـن نيروهـاي             نـويس اسـت كـه در قا         نمايشنامه
  انـد؛ در ايـن آثـار         اغلب آثار او تا حدي بـه هـم شـبيه          . مرموز به واقعيات زندگي مردم وارد كند      

  رود؛   اراده بـه دنبـالش مـي        مرگ نيرويي است مخوف و انسان با وجود ترسي كـه از آن دارد بـي               
  شـتياق در انتظـار مـاه ديگـر و هـر سـال چـشم بـه راه                   هر روز منتظر فردا است و هر مـاه بـا ا           

  صـبرانه چـشم بـه راهـش دوختـه           پـس در عـين تـرس از مـرگ، بـي           . رسيدن سـال نـو اسـت      
  دهـد كـه      موريس مترلينك در واقع در آثار خويش پوشـشي نمـادين بـه آن چيـزي مـي                 . است

  آدمـي همـواره    . انـد   تعبيـر كـرده   » مهـراكين «يا احـساس    » رانش مرگ «فرويد و لكان از آن به       
   اسـت، در عـين حـال پـس از     )The principle of pleasure(وجـوي اصـل لـذت     در جست

   در ارگانيسم بدن، نظير گرسنگي، تشنگي، تمايـل بـه بوييـدن و غيـره،               )tension(ايجاد تنش   
   چـون غـذا يـا آب اسـت تـا            )object(پس انسان به دنبال مطلـوبي       . آيد  درصدد رفع آن بر مي    
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  امـا مـشكل ايـن اسـت كـه مطلـوب فاقـد              . ا برطرف كند و هم از اين امر لذت ببـرد          هم تنش ر  
  گـاه   به عبارت ديگـر تـصور مـا از غـذاي مطلـوب هـيچ           . دارد» موهومي«ماديت است و ماهيتي     

  كنـيم تـا      مـي » تكـرار «با غذاي مادي يكسان نيست، در نتيجه عمل ارضاي آن ميـل را مرتـب                
  قــدر  شــود و آن مــل تكــرار ســبب فرســايش ارگانيــسم مــياز طرفــي ع. بــه مطلوبمــان برســيم

  گـاه تـا زمـان مـرگ          تـنش موجـود در ارگانيـسم هـيچ        . يابد تا منجر به مرگ آن شود        ادامه مي 
  در انـسان   » رانـش زنـدگي   «بنـابراين   . يابـد و آرامـش ارگانيـسم در مـرگ آن اسـت              پايان نمي 

  ل بـه مـرگ دارد و بـه هـر چـه             همواره با رانش مـرگ همـراه اسـت و انـسان ناخودآگـاه تماي ـ              
ــي  ــر م ــي  مه ــه م ــاه كين ــي    ورزد ناخودآگ ــرار م ــه برق ــضاد مهراكينان ــة مت ــد ورزد و رابط   . كن

او با اين نمايشنامه سـعي در  . هاي مترلينك است ترين نمايشنامه   يكي از مهم   )Interior(درون  
رد؛ به اين معنـا كـه   اثبات رابطة مرموز و دروني حوادث جهان مادي و افكار و تخيلات انساني دا  

بـا ايـن    . اي بدون ايجاد تحركي در ضمير ناخودآگاه انسان رخ نخواهد داد            در حقيقت هيچ واقعه   
كه  وصف، درك اين ارتباط به ميزان علاقة شخص به شيء خارج از ذهن وي بستگي دارد؛ چنان             

ن حادثـه   غرق شدن كودك در رودخانه، اضطرابي مـبهم در افـراد خـانواده ـــ كـه از وقـوع اي ـ                    
  . كند خبرند ــ ايجاد مي بي

ــال  ــم1886س ــون وان       ه ــاني چ ــور نقاش ــات، ظه ــو در ادبي ــور رمب ــا ظه ــان ب ــوك  زم   گ
)Vincent van Gogh (  و گـوين)Jan Josephszoon van Goyen(   دامنـة سمبليـسم   

ــز گــسترش داد   ــه نقاشــي و هنرهــاي تجــسمي ني ــاتر ب   در نقاشــي دو . را از شــعر و ادب و تئ
  يكـي تـصوير و ديگـري اسـتعاره يـا همـان درك مـستقيم و تعبيـر                   :  وجـود دارد   اصل اساسـي  

  هاي هنري قرن نوزدهم بر پاية رئاليـسم بـود، امـا ايـن كوشـش بـه ناتوراليـسم                      كوشش. ايدئال
   سمبليــسم بــه عنــوان 1885امــا از ســال . در ادبيــات و امپرسيونيــسم در نقاشــي منجــر شــد

  از . زمـان ادبيـات و هنرهـاي ديگـر را متحـول كـرد               يك واكنش ايدئاليـستي ظـاهر شـد و هـم          
ــه          ــود بلك ــارجي نب ــاي خ ــادقانة دني ــايش ص ــا نم ــعرا تنه ــان و ش ــدف نقاش ــس ه ــن پ   اي
  قصدشان بيان اشارات تصويري رؤياها با تكيـه بـر اسـتعاره در لفـاف ضـخيمي از فـرم تزئينـي                      

  . بود
خواستند بـه تـراژدي       ون نمي گريختند، چ   نمادگرايان با فنون مختلف ادبي از چنبرة زمان مي        

هـاي شكـسپير را       تـز نمـايش     ها بـراي مانـدگاري آثارشـان آنتـي          گذشت زمان گرفتار شوند؛ آن    
 انگليس، زنـدگي را هماننـد بـازي بـازيگر بـر             16ويليام شكسپير، نويسندة نابغة قرن      . برگزيدند

در . سازد  تر مي   اهميت  يها نيز آن را ب      اهميتي كه نگراني    داند؛ زندگي فاقد ماهيت و بي       صحنه مي 
 در پردة پنجم، صحنة پنجم، آن هنگام كـه خبـر مـرگ بـانوي مكبـث بـه او                     مكبثنمايشنامة  
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حديث نفس مكبث، . شود گشايد و اين سخنان بر زبان او جاري مي      گويي لب مي    رسد، به تك    مي
  .»وجه تراژيك زمان«: هاي شكسپير است اي ديگر از تراژدي تبلور مؤلفه

  دا و فردافردا و فر
  خزد با گام خرد خود از روز به روز مي

  شده تا به آخرين هجاي زمان ضبط
  و تمامي ديروزهايمان روشناييدند ابلهان را

  !خاموش، خاموش اي شمع كوتاه. به مسير منتهي به مرگ غبارآلود
  زن نيست، بازيگري ناشي اي قدم زندگي جز سايه

  كند ان ميخرامد و نگر كه در ساعت خويش بر صحنه مي
  زندگي داستاني است. شود و ديگر از او چيزي شنيده نمي

  شده توسط يك احمق، مشحون از خشم و هياهو سراييده
  كه هيچ معنايي ندارد 

  )؛ پردة پنجم، صحنة پنجم180: 1336شكسپير، (
آور خـود تـا بـه     روند و به ايـن حركـت مـلال    آيند و مي ها و امروزها و فرداها مي     چگونه ديروز 

ايـم، بـراي فـردي ديگـر، آخـرين روز             هر روزي كه ما آن را زيـسته       . دهند  فرجام تاريخ ادامه مي   
عمرش بوده است و ديروز ما سوسوي شمعي بوده كه هم او را و هم ما را به بـستر مـرگ خـود                        

زن  اي قدم بدميد بر اين شمع كوتاه و خاموشش كنيد چرا كه زندگي جز سايه. سازد رهنمون مي
پيمايد، سـپس     هاي تمامي عواطف را مي      زيگري ناشي كه در عرض يك ساعت، ساحت       نيست؛ با 

آفرين، پر سـر و صـدا، امـا پـوچ و              زندگي داستاني است جنجال   . رود  كند و بيرون مي     كرنش مي 
  . معني پوك و بي

خـشم و  تحليلي كوتاه از همنامي رمـان  « در مقالة خود با عنوان )Joel Deshi(جوئل دشي 
  نوشـتة ويليـام فـالكنر      خشم و هيـاهو    بازنمايي و بازتاب اين قطعه از مكبث در رمان           به» هياهو

)William Faulkner(پردازد كه دلايلي براي گريزجـويي نويـسندگان نمـادگرا از چنبـرة       مي
  . سازد زمان را روشن مي

  مـاً  اين مصرع سوگواري، بيانگر گذشـته و حـال و آينـده اسـت كـه تما                : »فردا و فردا و فردا    «
  چنـين باشـد گـذر        اگـر ايـن   . ناپـذير زمـان دارد      رنگ و بويي تراژيك دربارة پيـشروي خـستگي        

پـذير   ناپذير بودن آن ممكن است براي تراژدي، كه غالباً اجتنـاب  ساز است و اجتناب زمان مسئله 
  با وجود اين اگـر گذشـت زمـان تراژيـك باشـد، پـس كمـال مطلـوب در                    . است، نامناسب باشد  

  عـلاوه  . شـود   شـده محـسوب مـي       هاي ما ناكامل و ويران      ستايي است و لاجرم زندگي    سكون و اي  
  نامـد   مـي » گـام خـرد  «نهـد و آن را   خزد، مكبث پا فراتر مـي  اي كه مي بر تشبيه زمان به خزنده 
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  كه فرومايگي زمان را با اشـاراتي بـه روزهـاي زنـدگي كـه همـواره بـا تـوالي فرداهـا سـنجيده                         
  امــروز فــرداي ديــروز اســت و ديــروز فــرداي پريــروز و  . نمايــد مــيشــوند بــيش از پــيش  مــي

  فطرتـي، بـدذاتي، نـاچيزي و نـامربوطي           شـان پـست     فردا فرداي امروز، فرداهـايي كـه خصيـصه        
  . است

تاك يك ساعت، زنگ يك ناقوس يا هر          تواند سنجشي از زمان باشد همچون تيك        اين گام مي  
بيانگر تكرار شدن چيزي است كه      » گام«كلمة  . كند  تصوير ديگري كه پارگي زماني را تداعي مي       

  . ارزشي از خود ندارد و فاقد فرديت است
 است كه اشارة آن به مرگ و پايان دادن شخـصي بـه              )paradox(آخرين هجا يك پارادكس     

شود، بلكه ما بـا مـرگ خـود بـه آن پايـان شخـصي                  به عبارت ديگر زمان تمام نمي     . زمان است 
امـا در عـين حـال سـبك         . زاد و قدرت اختيارمان عليه زمـان را ثابـت كنـيم           دهيم تا ارادة آ     مي

هجـا جزئـي   . كنـد  استمدادطلبانه و دعاگونة روايت بر دروغين و پوشالي بودن جامعه تأكيد مـي     
 )Quentine (هايي است كه كوئنتين دهندة زبان و اساس كلمات داستان است از اجزاي تشكيل

هـايي كـه    داسـتان . دارد ها را به بردگـي وا مـي    آن)Sound & Fury( خشم و هياهودر رمان 
. دارد  كند و سرانجام او را به خودكشي وا مـي           نهايت شرمگين مي    خانوادة او را از گذشتة خود بي      

سازد و ما تنها با اسـتفاده از          مان را ارزشمند مي     از اين رو، اگر تنها زبان، روايت چگونگي زندگي        
اي اسـت بـر سـير انديـشه و            شيم، پس آخرين هجا در واقـع خاتمـه        زبان است كه قادريم بيندي    

كاهد بلكـه     اما اين خاتمه لزوماً از ارزش داستاني كه پيش از آن قرار گرفته است نمي              . زندگي ما 
آور و دردناك بوده باشـد، آخـرين هجـا            اگر داستان زندگي، براي كسي همچون مكبث، شكنجه       

هـاي آدم بـا خـودش در زنـدگي باشـد، لحظـة         گويي   تك تواند تنها لحظة استراحت در طول       مي
هاي چرخ بازيگر زمانه، كه در لحظة مرگ، در لحظة آخرين هجا برقـرار                آرامش و رهايي از بازي    

  .شود مي
جـادوگران بـا احـضار ارواح بـه مكبـث           . اند   به يكديگر گره خورده    مكبثزمان و سرنوشت در     

) Birnam(هاي جنگل بزرگ بيرنام  گام كه بيشهگويند هرگز مغلوب نخواهي شد مگر آن هن مي
فاصـلة زمـاني پـيش از وقـوع ايـن           .  بر ضد تو گرد آينـد      )Dansinan(هاي دانسينان     تا بلندي 

كند و او بـاور نـدارد كـه ديگـر             پيشگويي تا آن روز موعود براي مكبث وسواس فكري ايجاد مي          
وي خط حركت افتاده تغييري دهد يـا        بتواند در زنجيرة وقايع خيانت خود به دانكن كه اكنون ر          

  . آن را متوقف كند
شود كـه او زنـدگي را هماننـد بـازي بـازيگر بـر صـحنه                   اما نبوغ شكسپير از اين مشخص مي      

شـود   دهد؛ در اينجا براي ما پر واضح مي اهميت نشان مي هاي ما را بي داند و زندگي و نگراني      مي
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خواسـتند بـه      گريختنـد چـون نمـي       چنبرة زمان مي  كه چرا نمادگرايان با فنون مختلف ادبي از         
  . تراژدي گذشت زمان گرفتار شوند

  زدائي از گذشت زمان در فيلم تراژيك

امروز فرداي ديروز است و ديروز فرداي پريروز و فردا، فرداي            (مكبثسنجش فرداييِ زمان در     
 The Curious Case of Benjamin(» مـورد عجيـب بنجـامين بـاتن    «در فـيلمِ  ) امـروز 

Button ( شود، امروز ديروز فردا است و فردا، ديروز پس فردا و ديروز، ديروز امـروز            برعكس مي .
، »بنجـامين بـاتن   « پيشروي زمان با سنجش فردايي نشان داده شده است اما در فيلم              مكبثدر  

پيشروي و پسروي زماني هر دو تراژيك هـستند         . خورد  پسروي زمان با سنجش ديروزي رقم مي      
زمان چه رو به جلـو رود       . آيند  هايي بس عبث، مذبوحانه و بيهوده به شمار مي           اين رو، تلاش   و از 

كند؛ زيرا اين گذر زمان است كه تراژيك است و با تغييـر جهـت آن              و چه رو به عقب فرقي نمي      
خوارانـه بـه پـسروي     با نگـاهي حـسرت  » بنجامين باتن«فيلم . زدايي كرد توان از آن تراژيك     نمي

، پيـشروي از كـودكي بـه پيـري يـا      »چقدر دير زود شد«: گويد و نزديكي به ايام آينده ميزمان  
زدايـي از تـراژدي       پسروي از پيري به كودكي فرقي با يكديگر ندارند، چرا كه هـر دو از تراژيـك                

  . گذشت زمان سخت عاجزند
زدايـي از    يـك نيز مهر تأييد است بر بيهودگي تـلاش بـراي تراژ          » بنجامين باتن «ساختار فيلم   

در ابتـداي فـيلم شـاهد    . خـورد   گذشت زمان، نقطة آغاز به پايان و نقطة پايان به آغاز گـره مـي              
مردي هستيم كه پسر خود را در جنگ جهاني اول از دسـت داده و بـه اميـد آنكـه از تـراژدي،                        

دارد پن ـ او مي. كند سازد كه عقربة آن به جاي پيشروي پسروي مي زدايي كند، ساعتي مي  تراژدي
) پندارد  داند چقدر اين پندار باطل است اما با اين حال با اين اميد مذبوحانه مي                و خود نيك مي   (

كوري او از ديدن ايـن حقيقـت و         . توان تراژدي گذر زمان را از ميان برد         با تغيير جهت زمان مي    
لم، كه به   بخش نخست في  . توان در نابينايي ظاهري او متبلور يافت        اي را مي    بطلان چنين دعوي  

خواهد به بيننده مطلبي را تفهيم كنـد كـه تنهـا در               ظاهر از بقية فيلم جدا و نامربوط است، مي        
شود و  ساز مرد نابينا از ايستگاه متروي شهر برچيده مي        ساعت دست : شود  فرجام فيلم روشن مي   

من پيـر  «هاي پيشرو و چه عقربة عقبگرد، چه  چه عدد. شود ساعتي كامپيوتري جايگزين آن مي 
هـاي پيـر متولـد شـدن          ، چـه بهـره    »من جوان متولد شـدم    «بنجامين باتن و چه     » متولد شدم 

مانند محروميت (و چه نعمات جوان متولد شدن ) احترام، برخورداري از زيبايي جواني در پيري  (
، )بنجامين از بازي با همسالان در كودكي، ماندن در كنار همسر و فرزند، پير شدن بـا معـشوق                  

ساز و ابتكاري، چه از تولد به مرگ و چه از مرگ به تولـد،                 مان كامپيوتري، چه زمان دست    چه ز 
تـر بيـان      طور كه پـيش     همان. ماند  هيچ تفاوتي ندارد؛ چون گذر زمان همچنان تراژيك باقي مي         

Archive of SID

www.SID.ir



  1390بهار ، 47 ة، شمارب پارسيزبان و ادفصلنامه   104

يابد، بلكه اين آخرين هجـاي زنـدگي ماسـت كـه مهـر خـاتم بـر         شد، زمان نيست كه پايان مي   
  . دزن زندگي ما مي
ــيلم  ــاتن «در ف ــامين ب ــتان»بنج ــورت      ، داس ــاتن ص ــامين ب ــزي و بنج ــط دي ــرايي توس   س

  مـرگ بنجـامين بـاتن و سـپس مـرگ           . گيرد و گاهي دخترِ اين دو، خوانندة داسـتان اسـت            مي
ــورد     ــر م ــاني اســت ب ــرو، ظــاهراً پاي ــستگاه مت ــزي و برچيــده شــدن ســاعت عقبگــرد از اي   دي

  شـود و سـاعتي    عـدي، آب درون انبـاري سـرازير مـي    هـاي ب  عجيب بنجامين بـاتن و در صـحنه      
  دهـد كـه زمـان پايـان      چرخـد و نـشان مـي    شـود كـه بـه صـورت عقبگـرد مـي       نشان داده مـي   

  يابد و زندگي ما هـم بـه نوبـة خـود بـا       يابد، بلكه آخرين هجاي داستان ماست كه پايان مي        نمي
  شــود   گذاشــته مــيشــماري در فــيلم بــه نمــايش هــاي بــي داســتان. رســد آن بــه پايــان مــي

  رونـد، امـا گـذر زمـان همچنـان            آيند و مـي     هاي باله كه مي     مانند توليدكنندگان دكمه و رقاص    
  مرگ ما همـان پايـان شخـصي بـه زمـان، همـان آخـرين هجـايي اسـت كـه                      . هست كه هست  

  دار سـير انديـشة       آوريـم و بـا آن خـط مـوج           در لحظة آخر زندگي، همچون ديزي، به زبـان مـي          
 ساختار زباني ما، درست مانند خط روي نمايشگر تـپش قلـب ديـزي، خطـي ممتـد و          استوار بر 
  . شود صاف مي

  نتيجه

زدايي از گذشـت   سازان براي تراژيك نتيجة نهايي اين است كه تلاش نويسندگان، شعرا و فيلم       
 تواند بيهوده باشد، زيرا با تغيير جهت زمان و سنجش فردايـي آن از امـروز بـه فـردا و                      زمان مي 

به نظر  . چه زمان پسروي داشته باشد يا پيشروي، در هر حال تراژيك است           ،  ديروز و برعكس آن   
ساز و ابتكاري ــ كـه از تولـد           رسد تفاوتي ميان تراژيك بودن زمان كامپيوتري و زمان دست           مي

  .به مرگ و از مرگ به تولد درحركت است ــ وجود ندارد
كارگيري نمادها خـود را       هاي خاص و با به      ون و مهارت  ها با استفاده از فن      دراين راه سمبليست  

سازند؛ در اصل ايجاد انقباض و انبساط آن تأثيري بر رهايي از چنبـرة زمـان       از بعد زمان رها مي    
پيشروي انسان از كودكي به پيري يا پـسروي از پيـري بـه كـودكي، تفـاوتي بـا يكـديگر                      . ندارد

  . ان سخت عاجزندندارند؛ چرا كه هر دو از تراژدي گذشت زم
يابد، بلكه آخرين هجاي زنـدگي اسـت كـه نـوعي پـارادكس ايجـاد                  زمان نيست كه پايان مي    

شود؛ بلكه همـان طـور        به عبارت ديگر، زمان تمام نمي     . زند  كند و مهر خاتم بر زندگي ما مي         مي
 عليـه   دهيم تا ارادة آزاد و قدرت اختيارمـان         كه گفته شد با مرگ خود پاياني شخصي به آن مي          

  . زمان را ثابت كنيم
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  نوشت پي

   اگوست كونت، باني فلسفه پوزيتيويـسم معتقـد بـود كـه جهـان مجموعـاً چهـار مرحلـه                     -1
ــده اســت ــك : را گذراني ــة ميتولوژي ــك)mythologic(مرحل ــة تئولوژي   ، )theologic (، مرحل
ــة متافيزيــك ــسم كــه كامــل )metaphysic (مرحل ــة پوزيتيوي ــرين مراحــل فكــري   و مرحل   ت

انسان است و در مورد مسائل از طريق علمي و تحقيق بحث كرده و سه مرحلة قبلـي را مـردود                     
  .داند مي

  منابع و مĤخذ

نـشر  : تهـران . ترجمة عبـاس مخبـر    . پيش درآمدي بر نظرية ادبي    ). 1380. (ايگلتون، تري 
  .مركز

  .اميد: قم. رباعيات خيام). 1372. (خيام، حكيم عمر
  .نويد شيراز: شيراز. انواع ادبي). 1373. (رستگار وفايي، منصور

  .امير كبير: تهران. ترجمة امير جلال الدين اعلم. تهوع). 1355. (سارتر، ژان پل
  .افشار: تهران. بوستان). 1369. (الدين سعدي، شيخ مصلح

  .نشر نيايش: تهران. گلستان). 1372. (ـــــــــــــــــــــــ 
  .سخن: تهران.  خاموشي؛ منتخب چهارده دفتر شعردر جدال با). 1376. (شاملو، احمد

  .نشر نيل: تهران.  عبدالرحيم احمدية ترجم.مكبث ).1336. ( ويليام،شكسپير
  . هرمس: تهران. هزار و يك شب). 1386. (طسوجي، عبداللطيف

. تـصحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني       . منطق الطير ). 1388. (عطار، شيخ فريدالدين محمد   
  . سخن: تهران
  .انتشارات نيلوفر: تهران. ترجمة صالح حسيني. خشم و هياهو). 1369. (كنر، ويليامفال

: تهـران . جلـد دوم  . ترجمة فرزانه طاهري  . مباني نقد ادبي  ) 1380. (گرين ويلفرد و ارل ليبر    
  . انتشارات نيلوفر

 . انتشارات نيلوفر: تهران. چاپ چهاردهم. شازده احتجاب). 1384. (گلشيري، هوشنگ
  . انتشارات ماد: تهران. مثنوي معنوي). 1373(الدين محمد  نا، جلالمولا

: تهـران . ترجمة فريده مهدوي دامغـاني    . هاي اسكار وايلد    نمايشنامه). 1379. (وايلد، اسكار 
  . انتشارات تهران
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: تهـران . ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر     . نظرية ادبيات ) 1382. (ولك، رنه و آستين وارن    
  . نگيعلمي و فره

  .امير كبير: تهران. بوف كور). 1349. (هدايت، صادق
  .نگاه: تهران. سه قطره خون). 1383. (ـــــــــــــ 
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